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 چكیده
آن  ارتباطخلقت و  ۀآن در تبیین در نظري یرمفهوم تجدد امثال )تجدد اعراض( و تأث یستیچ
کوشد تا  میحاضر  یق. تحقمقاله است اين  موضوع مولانا و اشاعره نظرگاه از -تعالی -حق با

در  يدگاهدو د اين  ینب ايآ  پاسخ دهد که یاصل ۀئلمس اين  خود به ۀيافتدر روند نظم سازمان 
 ترين  یو اساس ترين  ای يشهوجود دارد؟ در فرض وجود تفاوت، ر یتفاوت ، تجدد امثال ۀمسئل

اشاعره و مولانا  يدگاهد ینياست که  اين  رو بر یشپ یقتحق ۀیکدام است؟ فرض ها تفاوت
 ةبرای اراد هنكاي  دارند و با یخاص یاعتقادو  ينید يشاتوجود دارد، اشاعره گرا يیها تفاوت

در عین حال،  اند موجودات، عمومیت  قائل شده ۀنسبت به هم یحق تعال یمو قدرت عظ یاله
اعراض  ةقاعده را تنها در بار اين   شمارند و مین يزتجدد امثال  را در اجسام و انواع جواهر جا

است که تجدد  یدهعق اين دارد و بر عرفانی يدگاهد مسئلۀ اين  قائل هستند، لیكن مولانا در
 . روش پژوهش به کار گرفته شده درشود میبر اعراض شامل جواهر عالم نیز  افزونامثال، 

 اشاعره ةعمد آثار بررسی از پس که است تحلیلی  -توصیفی و  ای ن مقاله، روش کتابخانهاي 
 .ماي نموده تبیین لیلیتح -توصیفی روش به را آنها بحث، مورد ۀمسئل در مولانا و

 .اشاعره، تجدد اعراض، تجدد امثال، مولانا هــا: کلیـدواژه
 

 مقدمه

 خلق مدام يا  ة، آموزعارفانو   يكی از مباحث اصلی و بنیادين خلقت از ديدگاه متكلمان اسلامی
 قت خل مسئلۀپردازد. در  د خلقت و کیفیت آن میاين آموزه به چگونگی فر اين  امثال است. تجدد
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فلسفه و کلام اسلامی، ثبات مخلوق به معنای سطحی و متعارف امری مسلم و  ةبه ويژه در حوز
 اين  گیری شهود و شريعت، از و با بهره تجدد امثال ةبا تكیه بر قاعد عارفانخدشه ناپذير است. اما 

ی در پی های لحظه به لحظه و پ آفرينش ۀباورند که خلقت بر پاي اين  سطح ظاهری گذشته و بر

تجدد بديل از سوی اشاعره و مولانا برای  ۀدو نظري  تفكرات اسلامی ةشكل گرفته است. در حوز
اند، بدين  ارائه شده است. اشاعره معتقد به تجدد اعراض و نو به نو شدن پی در پی آنها بوده امثال

در ديدگاه  التجدد امثجريان  ۀحیط اينماند. بنابر صورت که هیچ عرضی در دو زمان باقی نمی
را  تجدد امثال ۀخود، نظري عارفانی. اما مولانا سعی نموده در نگاه استاشاعره، تنها اعراض 

بر اعراض به جواهر و اجسام عالم نیز تسری و تعمیم دهد و عالم طبیعت را مشمول حرکت  افزون

داند.  لبس می پذيرد و موجودات را دارای خلع و داند و سكون و رخوت را نمی دائم و مستمر می
در سیلان است و لحظه به لحظه و  هموارهباور است که جوهر مادی،  اين  به ديگر سخن مولانا بر

  جسمی کند و جوهر آن به آن درحال دگرگونی و تحول است و هر آن، چیز جديدی بروز می
 ثابت در حرکت جوهری، اصل تجدد و سیلان جوهری است. پذيرد و تنها امر کهنه زوال می

پردازيم که يكی از نظريات مطرح در  مهم می ۀنكت اين  موضوع به اين   حال با در نظر گرفتن   

جوهر و عرض است که از سوی اشاعره ارائه شده است. بحث جوهر و  مسئلۀ تجدد امثالباب 
جوهر و عرض، پیش از اشاعره در میان  مسئلۀدارد.  ارتباط مستقیمی تجدد امثال مسئلۀعرض با 

توان ناديده انگاشت.  يونانی را در آنان نمی ۀآثار فلاسفۀ زله قدمت داشت و تأثیر و مطالعمعت
کلام خود را در آفرينش عالم بر مذهب اصالت ذره  ۀاشاعره در پی اثبات قدرت مطلق خدا، قائم

باور بودند که جوهر در عالم وجود بدون اضافه شدن عرض حاصل  اين  )جوهر فرد( نهادند و بر

به عدم جواز بقای عرض  قرآن کريميات آ شود. آنان با تعريف جوهر و عرض با استناد به ینم
 تعبیر شد. تجدد امثالقاعده به  اين  در دو آن رأی دادند که از

 جابی و سلبی اي  اساس دو وجه بر تجدد امثال و مولانا مسئلۀ از ديدگاه اشاعرهمقاله  اين در   
گردد  ، تبیین می شود؛ يعنی نخست ین میاتی آن اصل تجدد امثال تبی. در وجه اثبه استشدتحقیق 

و در وجه سلبی نیز به انگیزه، براهین و نظرات شود؟  مثال  چیست و چگونه تصوير میکه تجدد ا
 شود. میوارد است پاسخ داده  همسئل اين  که بر

 
 مبحث جوهر و عرض ةپیشین

  تمرکز مباحث  ۀمحور و نقط ،ژه در نگاه ارسطوويبه  ،يونان ـۀرض در فلسفـوهر و عـهوم جـمف
 .دهد مابعد الطبیعه را تشكیل می
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وی در ارسطو دوبار در باب جوهر سخن گفته است: يكبار در مقولات و يكبار در متافیزيک.    
اساس در  چیزهايی را که هستند، بر ۀآغاز کتاب مقولات )و به دنبال بیان تعريفی از جوهر( هم

کند و در متافیزيک  يا نبودن و بر چیزی گفته شدن يا نشدن، به چهار دسته تقسیم می چیزی بودن

اند که با جوهر  مند از واقعیت تلقی شده مقولات تا جايی بهره ۀباور است که هم اين  ارسطو بر
کند؛ جوهری که دارای  کنند. از نظر ارسطو، تنها جوهر است که تغییر می ارتباط برقرار می

جوهر هستند، وجود دارند. اما تفاوت میان جوهر در  اين  ست. اعراض، تا وقتی عرضاعراض ا
است که در کتاب مقولات، جوهر براساس در چیزی نبودن و  اين  بخش مقولات و متافیزيک در

( خاص باشد؛ اما در اين هر جوهر نخستین بايد يک ) و بر چیزی حمل نشدن بیان شده است

ها مطرح  ترين ملاک  خاص بودن و جدايی پذير بودن، به عنوان اصلی (اين زيک، گويی )یمتاف
 (.157 ،163، 165ه است )حسینی و اکبريان، صدش

دهد. جوهر به معنای اولی جوهر  میبه طور صريح دو معنی برای جوهر )اوسیا( تشخیص  ارسطو  
ر صوری يا ذات فردی است، که از ماده و صورت ترکیب شده است. جوهر به معنای ثانويه عنص

هستند که  يیاشیا (1نوعی است که مطابق است با مفهوم کلی. جواهر اولیه )پروتای اوسیای

محمول يكديگر نیستند، بلكه چیزی ديگر محمول آنهاست. جواهر به معنای ثانويه )دويترای 
 اوسیای( طبیعت، به معنای ذات نوعی هستند يعنی چیزی که مطبق است با مفهوم کلی، جوهری

 (.347 -348، ص1)کاپلستون، جکه بر طبق عقل است
گويد منظورش اولی و ثانوی از نظر  میوقتی ارسطو از جواهر اولیه و ثانويه سخن بر اين،  افزون   

برای  بنابراين (.349، ص همانست )ماهیت، منزلت، يا زمان نیست بلكه اولی و ثانوی نسبت به ما

 كهاين  ازنوافلاطونیان، بايد نخست جوهر را بشناسیم.  يونان از جمله ارسطو و ۀشناخت فلسف
توان استنتاج  میو  داند میارسطو موجود بماهو موجود را موضوع مابعدالطبیعه و موضوع جوهر 

ماهیت است و نه اصالت  ۀشود فلسف میيونانیان که شامل ارسطو و نوافلاطونیان  ۀکرد که فلسف
 (.16بهارنژاد، ص )دانند، ماهیت است ، اصل موضوع میهروجود و آنچه را که آنها به عنوان جو

جوهر و  مسئلۀ.. رويكرد جديدی در .با ظهور ابن سینا، فارابی و  میفلسفی اسلا ۀيشاند  در   
 ،گیرد؛ که ناظر به وجود و ماهیت است. به عنوان مثال میو مورد توجه قرار  شود میعرض آغاز 

حالتی که در آن  .1برد؛ که دارای دو معنی است:  میبه کار هويت را به جای وجود  واژة فارابی

آنچه يک شئ را به  .2 ؛و فردی میشئ کاملاً متحقق در عالم خارج ذهن است  يا واقعیت انضما
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 )ايزوتسو،  عنی دوم هويت مترادف با وجود استم اين  آورد، که در میچنین حالتی از تحقق 
 (.66ص 

ديرينه دارد؛ چه در زمانی که حد و  ای از جوهر و عرض پیشینهواقع بايد گفت که بحث  در   

و فلسفی کاملاً جدا و تفكیک شده بود و متكلمان در مقابل فیلسوفان صف   میمرز مباحث کلا
ی ها آوردند؛ و چه در زمانی که گرايش میدينی به شمار  میآرايی کرده بودند و کلام را عل

جوهر و عرض يكی از مسائل رايج  مسئلۀ بنابراينونی گشت. رو به فز  میفلسفی در متكلمان اسلا
به مباحث فلسفی و تبیین آن از   میدر تاريخ فلسفه و کلام است. با افزايش تمايل متكلمان اسلا

راه برای ورود بسیاری از  -همچون جوهر و عرض -سوی برخی از آنان به نحوی همسو با فلسفه

 باز شد.  میمباحث فلسفی و کلا
ی را متبوع، منعوت و رخباورند که اگر انسان در حقايق خارجی دقیق شود، ب اين  بر رفانعا  

بیند، حقايق تابع و نعت را عرض و  میموصوف و برخی از حقايق را نیز وصف، تابع و نعت 
دو حقیقت، اصل وجود است که خود  اين  نامند. جامع بین میحقايق متبوع و منعوت را جوهر 

، نمايد )ابن عربی صورت متبوع ظهور و جلوه میابع و در موطنی ديگر به گاه به صورت ت

يا واحديت   میچون که وجود در تنزل، تابع مظهر و عین ثابت موجود در حضرت عل .(119ص
جواهر در عین و اصل حقیقت جوهر، متحدند، چون تمام حقايق جوهری مظهر و  بنابرايناست، 

 .اند تعین جوهر جنسی
ر، حقیقت واحد است که مظهر ذات الهی است، چون بین ذات الهی و جوهر، جهت عین جوه   

و  اند مقام اين  الهی، تابع یکه حقیقت حق، متبوع و اسماگونه  اشتراک و تشابه وجود دارد. همان

نیز حقايق انواع جوهری متبوع و انواع عرضی در وجود تابع جواهرند. به همین جهت جوهر 
عراض تابع صفات الهی هستند. پس همان طور که ذات حق، به طور دائم مظهر ذات الهی و ا

مخفی به اعراض گوناگون است و  هموارهه صفات جلال و جمال است و جوهر نیز متحجب ب
يابد، جوهر نیز با يكی از  میالهی انضمام  یهمان طور که ذات حق به صفتی از صفات و از اسما

گردد و به اعتبار اتحاد  میالهی  یر اسم خاصی از اسمامعانی کلی، جوهر خالص متعین و مظه
 اند الهی یبه يک اعتبار عین اسماالهی است، چون مظاهر خارجی  یظاهر و مظهر عین اسما

 .(405)آشتیانی، ص 
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 اشاعره جوهر و عرض در مكتب کلامی

ه خود جوهر و عرض با مكتب اشاعره سازگاری زيادی دارد. قاضی ابوبكر باقلانی ک مسئلۀ
اشعری مسلک است به شرح و بسط آن همت گماشته و از مضامین آن برای اثبات آراء اشاعره 

 د. شجزء اصول مكتب اشاعره تلقی  همسئل اين  از باقلانی پساستفاده کرده است. 
هم، مكان  ،گويد: جوهر چیزی است که دارای حیّز باشد، و حیّز می باقلانی در تعريف جوهر  

 2که شبیه به مكان باشد، به نحوی که بتوان در او چیزی يافت کرد.است يا چیزی 
 .(16)باقلانی، ص 3شود می: عرض چیزی است که بر جوهر عارض گويد  میودر تعريف عرض  

عقیده هستند که عالم از جواهر واحد ثابت و اعراض گوناگون در عین  اين  اشاعره بر پیشینیان   

اعراض همچنان در تغییر و تبديل هستند، طوری که  اين  است. حال، متجدد يا مدام تشكیل شده
تغییر و تحولی که  رباور هستند که ه اين  واقع آنها بر ماند. در میهیچ عرضی در دو لحظه باقی ن

جواهر واحد ثابت  اين  شود، ناشی از تبدل اعراض آنهاست که بر میدر صور موجودات مشاهده 
ديدگاه اشاعره  اين  شود. در اصل میرات بی شمار هستند عارض و لايتغیر که خود متشكل از ذ

بوده  اين  نظريه )تجدد امثال( اين  دهد. منشأ میتجدد امثال و قاعده العرض لايبقی زمانین را نشان 

 کردند که اعراض همانند جواهر واحد ثابت هستند. میاست که آنها گمان 
هیچ جوهری بدون عرض يافت  ،(99ص اعی، )داند اعراض محتاج محل»اشعری گفته است:   

میان جواهر و اعراض  بنابراينطور که تصور عرض بدون جوهر محال است.  همان« شود. مین
نوعی تلازم وجود دارد، اما اعراض متغیرند و هر متغیری حادث است و علت تلازم وجودی 

اعم از  زکه همه چیپس ثابت شد  .(30ص )الفاخوری،  اند جواهر و اعراض، پس جواهر حادث
 برتر که به آنها تعین و تشخص بخشد. یو در وجود نیازمند وجود اند جواهر و اعراض حادث

اصل، جواهر و اعراض هر دو باقی و نیازمند خداوند هستند، چون بقای جواهر  اين  اما با اعتنا به   

عالم امكان که از ، در نتیجه، ندخود مشروط عرض هستند و اعراض هم در حال تبديل و تجدد
خالق در هر آن  ةاست که اراد اين  استمرار وجود جهان بر بنابراينجواهر و اعراض شكل گرفته، 

 به تجدد امثال موجودات منتج شود.
 

 خلقت، معنای خلق و تعاریف خلق جدید ةنظری

 خلقت  ةنظری

 آفرينش سه نظريه وجود دارد: مسئلۀدر میان معتقدان به 
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 4لقت از عدم. خ1

اوست که آن را از  نظام هستی است و اين  است که خدا خالق اين  میمشترک اديان ابراهی  ةعقید

هستی به تن عالم پوشانده است وآفرينش جهان در  ۀجام نیستی به ساحت وجود آورده و ۀمرحل
ها را  ، نخست آسمانرخ داده است که طی آن خدا مرحله( شش دوره و) مدت شش شبانه روز

 ديگر موجودات ساکن در زمین وآسمان را خلق کرد. ۀدر مرحل سپس زمین را وآفريد، 
 
 5. خلقت از ماده 2

 اين  .ق تنها صورت را به آن افزوده استخال ، ماده عالم از قبل وجود داشته  ونظريه اين  اساس بر
قايق حرا از « هماد»منطبق است که  ارسطو سازگار و ن ونظريه با ديدگاه فیلسوفانی مانند افلاطو

 دانند. میازلی 

 
 6. خلقت از ذات 3

 اين  .يابد فیضان می د وشوخدا صادر خلق وآفرينش موجودات از ذات  ،نظريه اين  بر اساس

فلوطین از تفسیر شارحان غربی ا . و( مطرح کردمؤسس مكتب نو افلاطونیافلوطین) را نظريه
عمل  کند و میشود، شروع به فیضان  میلبريز  وقتی کامل و 7«احد»است که  اين  وی ۀنظري

 -15، ص و استثنائی )حسینی شاهرودی گیرد میاختیار او صورت  صدور يا فیضان بی اراده و

14.) 
 1375کاپلستون،)داند میازلی « محرک نا متحرک»ارسطو عالم ماده وجسمانی را مانند خود   

عالم از  ةگويد، ماد میين معنا که ، بدخلق از ماده است ۀو قائل به نظريدر واقع ا، (359، ص1ج
عالم افزوده  ةخدا صورت گری کرده است يعنی صورت را به ماد وجود داشته است و پیش

انكار نقش  انكار خالق بودن خدا و ، مستلزم نفی وی دانستن ماده سابق بر وجود عالماست. ازل

به   میمتكلمان اسلا ن ويشمندااند  جهت بود که برخی اين  از علت فاعلی او در جهان است و
 اند. دهکرنظريه مخالفت  اين  با شدت

وجود داشته مانند خلق يک  پیشتراحداث چیزی از موادی که  دارد: نخستخلق دو معنا   
باقی  ةجاد کننداي  دوم خلق مطلق که صفت خداوند است زيرا او ؛اثرهنری يا خلق صور خیالی

كه خداوند هستی را ادامه اين  اگر عالم باقی باشد، نتیجهجاد است. حال اي  است و ابقاء او برابر

 .(342شود)صلیبا، ص میچیزی است که دکارت، خلق دائم يا ابداع نامیده  اين  دهد. می
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يات کريم آ  اند، و ظاهراً مأخذ هر دو اصطلاح اصطلاح تبدل امثال نیز گفته دررا  تجدد امثال   
( و 56 / واقعه« )ان نبدل امثالكم و ننشئكم فی ما لا تعلمونبلی قادرين علی »باشد  می قرآن مجید

( و 16 /فاطر « )ان يشاء يذهبكم و يأت بخلق جديد( »15 /ق « )بل هم فی لبس من خلق جديد»

 (.4، ص 1439( )همايی، 29 / الرحمن« ) کل يوم هو فی شأن الرحمن»
است از اتصل امتداد وجود از است و عبارت   میکلا -عارفانیتجدد امثال اصطلاحی ة واژ   

معدوم بودنش به ذات خودش يا قطع نظر از موجد و پديد  ۀنفس رحمانی به هر ممكن به واسط
اختلاف  ۀتا آنكه در هر آنی در خلق جديد و تازه باشد؛ يعنی به واسط -پی در پی -آورنده اش

 يش )سجادی، ی وجودی به او در آنات و لحظات و استمرار عدم آن در ذات خوها نسبت

 .(235ص 
معناست که وجود و حیات انسانی، همچنین  اين  )خلق مدام( به تجدد امثال ةبه ديگر سخن واژ   

ساير موجودات امكانی پیوسته و آن به آن در تغییر و تبدل و تازه به تازه شدن است و فیض 
شود و تغییر  نو می رسد دم  به دم و لحظه به لحظه هستی که از مبدأ هستی بخش به ممكنات می

 (.3، ص 1439يابد)همايی،  می

 
 تجدد امثال از دید اشاعره

اعتقاد به   خلق جديد و استمرار آفرينش رويكردی به وابستگی جهان در بقا به خداوند است.
عقیده را در پی دارد که خداوند نه تنها به عنوان خالق، جهان را از  اين ، خداوند به عنوان خالق

ه بلكه پی در پی مقوم آن است. و بر همین اساس جهان بینی اشاعره جهان بینی الست آفريد
بینی سكون وجود ندارد و جهان دمادم در تب و  جهان اين  ستا، زيرا دراي  پويايی خواهد شد نه

 مسئلۀ)تجدد اعراض( است.  تجدد امثال ۀذره گرايی اشاعره، نظري ۀترين جنب  برجستهتاب است. 

از ديرباز مورد توجه بوده است، چنان که  ا اعراض در میان دانشمندان اسلامیبقا و عدم بق
 اين  در، اختلاف متكلمان را مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلینابوالحسن اشعری در کتاب 

(. طبق نظر اشاعره از میان اعراضی که 385، ص 1به تفصیل بیان کرده است)اشعری، ج همسئل
پیاپی استمرار داشته باشد. هر عرض  ۀعرض هم نیست که برای دو لحظوجود دارند، حتی يک 

مذهب توحید و  ۀد. اشاعره برای آنكه پايشو بعد فانی می ۀو در لحظ بديا میای هستی  در لحظه

در امور  تجدد امثال ةپاسداری و نگهداری کرده باشند، به قاعدرا اساس احتیاج ممكنات به خالق 
. آنان چون که اقسام جواهر را ثابت عرفانیا نه از راه کشف و شهود اند، ام عرضی قائل شده
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توهم به آنان دست داده است که اگر حالّ  اين  دانند، دانند و حرکت و تبديل را جايز نمی می
آيد که هستی و بقای ممكنات، مستغنی از مبدأ آفرينش  اعراض هم بدين منوال شد، لازم می

لتزام به آن قاعده نیز کارخانه صنع هرگز از کار نخواهد افتاد و فیض كه بدون ااين  شود، غافل از

 (.15، ص 1356گردد )همايی،  الهی هیچگاه منقطع نمی

 
 تجدد امثال ةبراهین اشاعره در اثبات قاعد

 :اند  قاعده دلايلی ذکر کرده اين  ای اثباتاشاعره بر
ن دوم همچنان باقی بماند، متصف به كه: هر گاه عرض در زمااين  عبارت است از نخستبرهان   

آيد که عرض،  میعرض است، لازم  یهنگام چون صفت بقا اين  صفت بقا خواهد بود. در
 شان محال شناخته شده است.اي  متصف به عرض گردد؛ درحالی که قیام عرض به عرض در نظر

زمان دوم جايز است؛ كه: از نظر عقل، آفريدن مانند آن عرض، در اين  عبارت است از برهان دوم  
مطلب شاهد است. اکنون اگر عرض در  اين  بر امر قادر است و اتفاق عقلاً اين  زيرا خداوند بر

زمان دوم همچنان باقی بماند، آفريدن مانند آن عرض در زمان دوم محال خواهد بود؛ زيرا 
که اجتماع مثلین  لیآفريدن مانند برای عرض در زمان دوم مستلزم اجتماع مثلین خواهد بود، درحا

 بالضروره باطل و محال است.

اگر عرض در دو زمان باقی بماند هرگز معدوم نخواهد شد،  :كهاين  عبارت است از برهان سوم  
زيرا معدوم شدن آن را در زمان دوم بايد به ذات عرض وابسته بدانیم يا به عارض شدن ضد آن بر 

 .یستدو وجه جايز ن اين  که هیچ يک از م، درحالیيیمعروض منصوب نما
به بیان ديگر اگر معدوم شدن اعراض را به ذات آن وابسته بدانیم، بدين جهت بايد ماهیت   

اعراض از حالت امكان به حالت امتناع سوق پیدا کند و از نوع ماهیات ممتنع الوجود باشد و 

توان  میم نینکشدن اعراض را به عارض شدن ضد آن بر معروض منسوب  معدومهمچنان اگر 
و تقديم هر  دو ضد در معدوم کردن ضد خويش بر ديگری تقدم ندارد اين  گفت که هیچ يک از

  ها بر ديگری مستلزم ترجیح بدون مرجح خواهد بود. کدام از آن
 ترتیب آمده است:  اين  به شرح مواقفو دوم در کتاب  نخستبرهان   

. چنانچه اعراض باقی 1اند:  ی را بیان کردهلي)اشاعره( برای عدم بقای اعراض دلا اصحاب ما

خود  صفت  که در حالی،  متكی به آنها ست بمانند، بايد باقی به بقای چیزی باشند که قائم و
د که عرض قائم به عرض باشد]که محال يآ در نتیجه لازم می ، بقا يک امر عرضی است
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، از جهات  د که در حالت دومممكن باش . چنانچه اعراض باقی بمانند، بايد جايز و2؛ است[
 جاد مثل آن  قادر واي  خداوند بر ، زيرا به اتفاق همه جاد گردد؛اي  مثل آن ، عین و مختلف

 در آن صورت مثل و ، اگر عرض در حالت وآنِ دوم به همان صورت باقی بماند تواناست و
 ع مثلان خواهد شدد، اجتمايآ  مانند آن به وجود اگر مثل و مانند آن محال خواهد بود؛ و

 بديهی است که[ چنین چیزی  عرض مخلوق بعدی مثل آن و ]عرض ثابت آنِ قبلی و

که به  شود مین بقای اعراض موجب محال بودن چیزی اي بنابر ) اجتماع مثلان ( محال است.
باشد)ايجی،   مینادرست  بايد گفت:[ بقای اعراض باطل و پس ] اتفاق همه جايز است؛

 (.40، ص5ق، ج1325

ترين کتاب از کتب متكلمان شیعه اثنی عشری، يعنی ابواسحاق ابراهیم  برهان سوم در قديمی   

 گويد: ؛ چنانكه میآمده استنوبخت 
ن است که چنانچه اي اند: دلیل اول  اشاعره برای محال بودن بقای اعراض دو دلیل اقامه کرده

ند شد، زيرا که استناد دادن عدم اعراض باقی بمانند، در آن صورت هیچ وقت معدوم نخواه

از از حالت امكان به حالت امتناع منتقل  د شیءيآ به ذات محال است، وگرنه لازم می
 زيرا که وجود شیء ، حادث گردد د که ضدّ آن  عارض ويآ ]نیز[ لازم می ]تبديل[ گردد و

 (.27حلی، ص وضدّ آن هیچ کدام نبست به معدوم شدن بر ديگری بر تری ندارند)العلامه ال

اعراض که برای اشیا وجود دارد حتی يک  ۀقاعده از بین هم اين  اساس تقرير اشاعره طبق بر   

هست  ای عرض موجود نیست که برای دو آن پی در پی استمرار داشته باشد. هر عرضی در لحظه
ق شده، عرض ديگر که مشابه آن است و نو خل ۀديگر فانی شده و به واسط ای شود و در لحظه می

خلق جديد است. اشاعره برای آنكه دست خدا را در  ۀآشكارا نظري اين  شود، که میجايگزين 

 یتجدد امثال قائل شدند و ابقا ةو پی در پی و مستمر نشان دهند به قاعد  میکار آفرينش دائ
 آورد. میآفرينش مدام را خدا دانسته که هر آن عرض جديد را پديد 

متجدد و محتاج به  هموارهباورند که اعراض  اين  وان گفت: اشاعره برت در يک جمع بندی می  
مانند، جواهر نیز در حال بقا محتاج به مؤثر  ند و هرگز در دو زمان به يک حال باقی نمی مؤثر

اند و به  نیازی جهان از صانع را در حال بقا به زعم خود حل کرده ترتیب مشكل بی اين  ند و بههست
ت آنچه متكلمان را بر آن داشته که امتناع بقای اعراض را به عنوان يک قاعده روشنی معلوم اس

است که منات احتیاج به علت را  اين  بپذيرند، رهايی از يک مشكل بزرگ است و آن مشكل

كه امتناع بقای اعراض را به عنوان يک قاعده مورد اين  اند نه امكان؛ ولی پس از حدوث دانسته
 در مقام دفاع از آن سخت کوشیدند.  اند، بحث قرار داده
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 اندیشه مولانا تجدد امثال در

ديدگاه خاص وی بیشتر ، لیكن  نكه مولانا در مباحث و موضوعات مختلفی سخن گفته استاي  با
مدام  ۀچرخد و به سیر و استحال میتجدد امثال  ةوحدت وجود و قاعد مسئلۀحول محور نگرش 

عشق را در درون موجودات نهاده  ۀوند به عنوان تبدل گر، جذبنگرد. بر همین اساس خدا میعالم 
 شوند. و محرک بازگشت به سوی او میکه سبب کشش 

نظام هستی است. مبحث خلق مدام/ تجدد امثال مورد توجه و دقت نظر  ۀپويايی و تجدد، لازم   
به تحلیل آن وی در آثار خود، علی الخصوص مثنوی، در مواضع گوناگون و مولانا قرار گرفته 

چنان با  پرداخته است. مولانا بر آن است که آفرينش جهان هستی در احسن تقويم خداوند آن

 دوزد که هر کس قادر به فهم آن نیست. میظرافت اجزای پويا را به هم 
 و ز کجا می رسد، کهنه کجا می رودـــن

 کولیعالم چون آب جوست بسته نمايد 

 

 هاستـی منتــم بــر عالــرنه ورای نظــگ 

 می رود و می رسد نو نو اين از کجاست

 (1384)مولانا،                                     

مدام، بیشتر رنگ و بوی  توان گفت که ديدگاه مولانا در موضوع تجدد امثال/ خلق میواقع  در   
 نوع از اين  است و نو شدن مستمر یمولانا، تمام اجزای عالم در تكاپو ۀيشاند  دارد. در عرفانی

 ی عالم و هم در زيربنا و باطن هستی سريان دارد.ها ظواهر پديده روبنا ويشه هم در اند 
وظیفه را بر عهده دارد که ماده را به  اين  يشه و تفكر مولانااند  خداوند به عنوان خالق در   

. گفتنی است که مولانا اند محرک را به عنوان عشق تعبیر کرده ةقو اين  عارفانحرکت درآورد و 
 نگرد. میاز ديد يک عارف به جهان پیرامون خود 

 ها چون سنانستی انـر تبديلت زبـدر شهــان که     خداوندا تو کن تبديل که خودکار تو تبديل است  
 اندر شمعدانستی  سازی که و نور شمع میـت ن تبديل افزون ترــاي  ود آری ازــدم را در وجــع

 (جا همان)
  .تجدد امثال و حرکت جوهری معتقد بوده است ةبه قاعد عارفانمولانا همانند حكما و   

 دن کانا الیه راجعونــاز شــب   يد برونآ صورت از بی صورتی  
موجودات از  اين  های جهان همه از عالم بی صورتی پديد آمده است. يعنی همه صورت   

 اند و دوباره به سوی او باز روند. ردهحضرت حق و ذات بی چون و نامتعین او سربرآو
 مصطفی فرمود دنیا ساعتی است پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است
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پس تو هر لحظه دچار مرگ و بازگشت هستی. يعنی مدام در حال فنا شدن و بقا يافتنی. چنانكه    
ست بر بیت بیت مترتب ا اين  فرمايد: دنیا، ساعتی بیش نیست. حضرت محمد مصطفی )ص( می

آيد و باز بدان  موجب آن، صورت از بی صورت و مقید از مطلق پديد میبه ( که 1141)

است مستمر به اقضای تجلی   حكم را فنا و ابقا و میرانیدن و زنده کردن، حكمی اين  گردد. و برمی
ر و و ظهور حق تعالی در صفات متقابله مانند: محیی و ممیت و لطیف و قهار که به اولین، صو

د و چون تجلی که فیض منبسط و اضافه اشراقیه حق است هرگز گسسته و اين  اعیان در وجود می
 گردد، پس آثار آن نیز دائم و پايدار است. منقطع نمی

 اندر بقا  دنــو شـی خبر از نــب شود دنیا و ما     هر نفس نو می
 

دگرگونی  اين  است. ولی ما از جهان در هر چشم به هم زدنی در حال دگرگونی و تحول اين   
رو  اين  كه صورت جهان، ظاهراً بر جای خود ثابت و بی تغییر است. ازاين  بی خبريم، چرا؟ برای

 دهد. جهان، تغییری رخ نمی اين  کنیم که در ما گمان می
 دــد در جســنماي یـــری مــمستم رسد عمر همچون جوی، نو نو می

 

و طی شدن است. و همین گذار جزء جزء و  رزء جزء درحال گذاعمر مانند آب جويبار، ج   

جريان به صورت خطی ممتد و مستمر است.  اين  مدام، سبب شده که انسان به غلط خیال کند که
حرکت سريع و دقیق و  اين  جهان حتی يک لحظه سكون وجود ندارد. ما نسبت به اين  در

پیدا  یکه شتاب بیشتر م، زيرا حرکت هنگامیکند، اطلاعی نداري که جهان را تازه می دائمی
، لذا آن را در تشكیل یمحرکت را از يكديگر تشخیص ده ۀنقاط گسیخت یمتوان کند ما نمی می

کنیم و جهان را کهنه تصور  آيد احساس می استمرار و اتصال که به صورت واحدی در می

 کنیم. می
 نی بدستچون شرر کش تیز جنبا آن ز تیزی مستمر شكل آمده است

 ةديد که يک داير مآتشی را در دست خود با شتاب بگردانیم، خواهی ةبه عنوان مثال: اگر پار   
متصل آتشین نیست، بلكه  ة، داير«آتش گردان»که جواله يا  آيد. ]درحالی متصل از آتش پديد می

 ای آتشین مشاهده کنیم.[ سرعت و تعاقب حرکت، سبب شده که ما آن را به صورت دايره

 فلسفی که حرکت سريع اتصالی مساوق با حرکت شخصی است. ةجواله و قاعد ۀاشاره به شعل  
 ازــبانی بسنـجرا باخ آتش ــش
 درازی مدت از تیزی صنع اين 

 

 در نظر آتش درآيد بس دراز 
 نمايد سرعت انگیزی صنع یــم

 (1379)زمانی،                                  
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ای را که سرش آتش گرفته با سرعت حرکت دهی، به صورت خط  شاخه مثال ديگر، اگر   
 کند. ممتد آتشین جلوه می

پرسد: يا حضرت مولانا! چگونه ممكن  میی مقدر است. گويا کسی پرسشابیات فوق در جواب    

ی ها ام و ماه و سالاي  همه اين  که است عمر آدم يک آن، و مدت دنیا ساعتی باشد درحالی
درازی مدت، نسبت به انسان است که به حقیقت امر واقف  اين  شود؟ جواب: میی طولانی سپر

کند و در نتیجه يک نفس را  مینیست. پس حضرت حق به اقتضای اسم سريع، سرعت انگیزی 
نحل  ةسور 77 ۀيآ  دهد. حضرت حق در میزمانی طولانی و يک آن را چندين هزار روز نشان 

 8«چشم بهم زدن يا حتی کوتاه تر از آن. ةازاند  ، نیست مگر بهو کار ساعت قیامت»فرمايد:  می
 ها کان ندارد چشم و گوش بر عدم

 ها زود زود از فسون او عدم
 باز بر موجود، افسونی چو خواند

 اند در همه عالم اگر مرد و زن

 

 آيد بجوش چون فسون خواند، همی 
 زند سوی وجود خوش معلق می

 دزود دواسبه درعدم موجود ران
 اند اندر مردن دم به دم در نزع و

 (جا همان)                                           

( جملگی لحظه به لحظه در حالت احتضار و ها عالم چه مرد و چه زن )بلكه کل پديده ۀدر هم   
فرسايش و فنای موجودات است، و قهراً هر « حالت احتضار و مرگ»برند. مراد از  میمرگ بسر 

توان گفت که جمیع موجودات جهان  می بنابراينفنايی با تكوين موجودات جديد توأم است. 
. و حرکت و تحول لازمه اش انعدام حالت فعلی و اند لحظه به لحظه در حال تحول و حرکت

در حال خلع و لبس است. يعنی  هموارهو حكما جهان  عارفانپیدايش حالت جديد است. به قول 
جهان،  می. صوفیه برای بیان تغییر دائشود میه و صورتی ديگر بر او عارض صورتی از او کند

 .اند معروف تبدل امثال را وضع کرده ةقاعد

ی )خالق(، مدام در حال تغییر و تبدل شدن است. چرا که هر آن ها از نظر مولانا تجلیات و جلوه   
واقع  ر، روح و ... است که دری خالق اعم از نور، سور، بحها آيد، جلوه میبه ظاهری نو پديد 

يشه وحدت وجودی او را نشان اند نوع از نگاه،  اين  گیرد و میهمه چیز و همه جا را در بر 
 دهد که معتقد به جايگاه خالق در کل جهان هستی است. می

 نوح تويی، روح تويی، فاتح و مفتوح تويی
 نور تويی، سور تويی، دولت منصور تويی

 ی، لطف تويی، قهر تويیقطره تويی، بحر توي
 

 سینه مشروح تويی، بر در اسرار مرا 
 مرغ کُه طور تويی، خسته به منقار مرا
 قند تويی، زهر تويی، بیش میازار مرا

 (1384)مولانا،                                       
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 به مقام خاک بودی، سفر نهان نمودی
 

 نپايی اين  رسیدی هله تا به چو به آدمی 
 (جا همان)                                               

 

موجودات  که باور است اين  از ديد مولانا نه تنها حق تعالی مبرا از متجزی شدن است، بلكه بر   
شود تا به  میگذرانند و صورت نو تنها سوار بر صورت قديم  میتداوم راه تباهی را ن اين  در

يعنی پیوستن به ذات حق تعالی، دست يابد پس همواره، در هر وجود کمال خود،  ۀآخرين مرحل

 عناصر جمادی، نباتی و حیوانی وجود دارد.

 
 تجدد امثال مسئلة ةمولانا دربار مبانی فلسفی و کلامی

 جوهر و عرض .أ

گیرد و گفتگويی  می  را به غلامی کسای دو  داستانی است که در آن خواجه مثنویدر دفتر دوم 
 مسئلۀبین خواجه و غلامان بر سر  گیرد، با خود داستان کاری نداريم، گفتگويی ها شكل میبین آن

« من جاء بالحسنه فله عشر امثلها»يه شريفه آ  جا مولانا اشاره بهاين  آيد. در جوهر و عرض پیش می

، عرض بدون جوهر «العرض لايبقی زمانین»کشد:  و فلسفی را پیش می  کلامی ةکند و قاعد می
گونه است که هر عرضی بايد به جوهر اين  لايبقی زمانین ةتواند وجود داشته باشد. قاعد نمی

قرآن تواند باقی بماند. خداوند در  خودش ملحق شود وگرنه خودش قائم به ذات زمانی نمی
كه نیكی کند، چون اين  ، يعنی هرکس نیكی را پیش ما بیاورد، نه«من جاء بالحسنه»گويد:  می

نیكی عرض است. نماز و روزه  اين  ن الزاماً به معنای پیش حضرت حق بودن نیست ونیكی کرد
روح مندرج شده باشد تا ما بتوانیم  انندعرض بايد در جوهری م اين  در نظر مولانا عرض است، و

ماند، چون متصل به  محضر حق سبحانه حاضر شويم وگرنه مثل مال و ثروت دنیا باقی میدر 

 «.العرض لايبقی زمانین»جوهر نشده، چون 
 شرط من جاء بالحسنه نه کردن است

 ان يا خری؟ــوهری داری ز انســـج

 از و روزه راــهای نم رضــع نــاي 
 

 بالحسن را سوی حضرت بردن است 
 ها که فنا شد چون بری؟ عرض نـاي 

 انین انتفیـقی زمـــه لايبــون کـــچ
 (1379)زمانی،                                       

 اختیار گرایی و قدرت .ب

داند  می اين[ از جمله مصاديق رحمانیت خداوند را 1817 -1824]ابیات مثنویمولانا در دفتر اول 
که او در هر روز به کاری است. و پادشاهی است که هر آن امكان دارد عنايت او شامل حال 
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م خدا همواره و هر لحظه بر روندی بندگان گردد. به اقتضای سمیع و بصیر بودن، گوش و چش
رو بندگان بايد در همه حال به هر گیاهی برای نجات از هلاکت  اين  وجود موجودات است، از

و دلايلی که متكلمان جبری  ها دست يازند و تا آخر کوشش خود را فرو ننهند. يكی از انگیزه

اعتقاد به جبر، قدرت خداوند در خواستند با  میبوده است که  اين  ،اند مسلک به آن متمسک شده
روش، مقام او را عظیم تر و با شكوه تر معرفی کنند.  اين  خلقت مدام را فراگیر تر نشان دهند و از

اختیار و اعتقاد به خلق مدام، موجب افزون تر دانستن  مسئلۀمولانا برعكس آنان، معتقد است که 
 شود. میی نیز افزون تر شمرده شود و در نتیجه جدال و شكوه حق تعال میقدرت خدا 

 قضا و قدر .ج

)مرکب قلم قضا و قدر به آنچه که به « جَف القلمَ بِما هوَ کائنٌ»که کند اشاره میه يآ  اين  مولانا به
معنی تفسیر کنیم که وضعیت  اين  کند( را به میخواهد آمد خشک شده و تغییر نوجود آمده و 

عالم و حوادثی که در آن پی در پی اتفاق افتاد از پیش تعیین شده است و بی کم و کاستی واقع 

و همانند يهوديان دست خدا  اند خواهد شد، برخی درواقع، خداوند را در حال حاضر بیكار دانسته
 انند و به همین دلیل، خداوند بر آنان خشم گرفت.د میرا بسته 

نیست که کار از دست خداوند بیرون رفته باشد و خداوند بیكار باشد. خداوند  از نظر مولانا روا  
همواره نسبت به اعمال ما توجه دارد و از هر حیث دمادم نیز فعال است. خدا چون پادشاهی سمیع 

هر »ش و کیفری جديد است، زيرا خود او فرموده است: و بصیر، هر زمان در شأن و کار پادا

 «و زمین است، از او درخواست )امداد( دارد، او هر روز در کار است. ها کس که در آسمان

 کند انی میـــته جـــرقه گشـــرد غــم
 رد در خطرــت گیـــدامش دســـتا ک
 گیــآشفت نـــاي  ارـــت دارد يـــدوس

 ی کار نیستـ، او ب تــكه او شاهســآن
 رــای پس  انــرمود رحمـــف نــاي  رــبه
 خراش راش و میـت یــن ره، مـدريـــان
 ودـــر بـــآخ یــــر، دمــــآخ ا دمـــت

 هر چه کوشد جان که در مرد و زنست

 
 

 زند اهی میــر گیـــت را در هــدس 
 م سرـزند از بی یــايی مــت و پـدس

 گیــه از خفتـوده بـــش بیهــکوش

 رفه، کو بیمار نیستـه، از وی طــنال
 سرـای پ  أنـو فی شــومٍ هــل يـــک

 اشـارغ مبـــف  یـــر، دمـــتا دم آخ
 ا تو صاحب سر بودـايت بـــه عنــک

 گوش و چشم شاه جان، بر روزنست

 (1384)مولانا،                                         
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است، با  ای پس بايد گفت که خداوند همیشه در شأن جديد است، يعنی در انجام کار تازه  
 در هر بامداد کاری تازه دارد:هیچ چیزی از مشیت او خارج نیست، بلكه  اين  وجود

 هر زمان دل را دگر میلی دهم

 احٍ لَنا شأنٌ جَديدـــل أصبـــکُ
 

 هر نفس بر دل، دگر داغی نهم 

 ل شیءِ عَن مرُادی لايحیدــکُ
 )همان(                                             

ده است که ينآ  يل هر آن گذشته و هر آنکه در تأو« کُلَّ يَوم هو فی شأن»مراد کُلّ أصباحِ مثل    
 در هر آن او را تجلی جديد است.

 
 حرکت و سكون .د

مولانا جهان هستی را به عنوان يک واقعیت انكار ناپذير مطرح کرده است. مباحث بسیار صريح و 
 حرکت، تحول و خلقت نو در نظر مولانا آشكار است. مسئلۀروشن وی در 

گويد جهان هرچه باشد در برابر  میداند؛ و  میعظمت آن متناهی  ۀبا هممولانا جهان طبیعت را    
شود  میناچیز است و چون عالم متناهی است و محاط درک و فهم انسان  ای عظمت خداوند ذره

جهان حادث و مخلوق به اراده و قدرت خداوند، هر لحظه  اين  حادث و زوال پذير است.

الهی هر آن هستی جديدی را، به موجودات اعطا  مستفیض از فیض جاری الهی است؛ مشیت
در حال فیض جديد و تحول  هموارهکند. جهان هستی در نظر مولانا با تمام اجزا و روابطش  می

قوانین و نوامیس  اين  است و نمودها و مظاهر عالم همچنان پیوسته دچار انقلاب و تطور است.
ن ديگر حرکت و مداومت جهان هستی، در هر يا فوق طبیعی است. به سخ يیپیرو عوامل زير بنا

 نیست. پذيرفتنیشود، بدون فرض عاملی که مافوق حرکت و سكون است،  میحال که فرض 

 
 تجدد امثال مسئلة ةاشاعره دربار مبانی فلسفی و کلامی

 انتقال الاعراض محال .أ

موضوع و محل از باورند که عرض قابل نقل و انتقال نیست، چرا که  اين  حكما و متكلمان بر

مشخصات وجود اعراض است؛ يعنی اعراض وجود مستقل از موضوع و محل ندارند بلكه وجود 
اگر از موضوعش جدا سازيم قوام  بنابراينعینی اعراض قائم به وجود موضوع و محل است؛ 

گردد: زمانی که گرم شدن اجسام مجاور را مشاهده  رود و فانی و ذلیل می وجودی او از بین می
کنیم، به اعتقاد حكما و متكلمان از جمله اشاعره نه از جهت انتقال عرض از محلی به محل  می

جهت که در اثر مجاورت و ملاسمت دو جسم مجاور، استعدادی به وجود  اين  ديگر، بلكه از
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از مبدأ خلقت به جسم اوصاف مستقل  اين  ؛ وشود حرارت و رايحه می بروز  آيد که موجب می
اعراض، آناً فاناً  ۀكه هماين  اشاعره قائلند به بنابراين(. 28، ص1439شود )همايی،  ضه میمجاور افا

 ۀجوهر عرض است پس به واسط یدارند و متجدد محتاج به مؤثر است، و شرط بقا تجدد امثال

شود )حسن زاده آملی،  عرض احتیاج جوهر نیز آن فآن به مؤثر که حق سبحانه است ثابت می
 (.157ص

 
 نفی قاعده الواحد .ب

قاعده آنان معتقدند  اين  کنند. زيرا طبق میرا نفی « الواحد لايصدر عنه الا الواحد» ةاشاعره قاعد

ی گوناگون اعم از موجودات را ها پديده ۀتواند هم میحق سبحانه واحد حقیقی است که نکه 
مداوم و  ةارادبه د امثال، تجد ۀواسطه و مدام پديد آورد. در صورتی که مبنای نظري مستقیماً و بی

به ديگر سخن امداد حق سبحانه و تعالی و  بدون واسطه خداوند در خلقت موجودات تأکید دارد.
تجلیات پیاپی او، مستمر و مداوم است. يعنی او دائم الفضل علی البريه است. پس تجلیات حق 

رسد،  گوناگون میمستمر و مدام است و تجلی ذاتی و فیض گسترده است که چون به قوابل 
بیان در مقابل باور اشاعره قرار دارد. آنها با باطل کردن  اين  کند و کثرت را در آنها اظهار می

اند تا جا را برای قدرت و  انداخته  ريزند و تیغ نفی را به جان عالم طبیعیات را درهم می اين  علیت،

به طور مفصل دلايلی را که حكما  جی در شرح مواقفاي قاضی مطلق حق سبحانه باز کنند.  ةاراد
 .(4/127 -128، ص 1412)ايجی،  کند اند، نقد می الواحد ذکر کرده ةبرای اثبات قاعد

از علت واحد جايز است که بیشتر از يک معلول صادر شود؛ برخلاف »گويد:  میفخر رازی    
 (.237، ص )طوسی« که چنین اعتقادی ندارند معتزله و فلاسفه

 اين  او متعدد باشد، در ةحق آن است که فاعل مختار وقتی اراد»ی تصريح دارد که: جاي  قاضی   

، )ايجی« الواحد هم در نخواهد آمد ةاعدصورت واحد از تمام جهات نخواهد بود و تحت ق
 .(4/125، ص 1412

هی الواحد را منافی با قدرت ال ةدهند، قاعد می، اشاعره که اصالت را به قدرت الهی بنابراين   
زيرا که عدم صدور کثیر به صورت دفعی از واجب را نوعی نقص و عجز برای او به  اند دانسته

 .(40،  ص اند )جامی آورده حساب
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 دیدگاه مولانا و اشاعره ةمقایس

اشیا  ۀ. از نظر مولانا هماست را به متكلمان اشاعره نسبت داده تجدد امثال ةايد  مولانا، تیین نظری
شوند. اختلاف مهم اشاعره  ه در يک جوهر ابدی و سرمدی پديدار و ناپديد میاعراضی هستند ک

است که اشاعره همچون ارسطو عالم ممكنات را به جوهر و عرض تقسیم  اين  و مولانا در
دانند و معتقدند که اعراض  کنند و طبق مبانی فلسفی و کلامی، عرض را قائم به جوهر می می

جوهر عالم را متعلق به ممكنات و غیر از وجود حق و هستی مطلق عالم ناپايدار و متجددند و 
کنند، اما مولانا مجموع کل عالم را عرض دانسته و معتقد است که جوهر و حقیقت  لحاظ می
  ۀتوان گفت که نظري واقع می اعراض بر آن قرار دارند، حقیقت وجود است. در اين  عالم که

ی از رخاملی از ساختار حقیقی هستی باشد: اشاعره در بتواند توصیف ک ذره گرايی اشاعره نمی
اند  ايشان را جاهل شمرنده  اند، لیكن اهل نظر همه موجودات يعنی اعراض، به آن دست يافته

 (.125، ص 1اند )ابن عربی، ج لیكن يعنی اشاعره جاهل نبوده و فقط اشتباه کرده
رواقع خود عرضی بیش نیست و همین امر نامند، د به ديگر سخن آنچه را که اشاعره جوهر می   

 آنها را دچار تناقض در نگرش ساخته و مجموعه عالم از جوهر و عرض تشكیل يافته است. 

است که اشاعره کثرت وجودی در  اين  اشاعره و مولانا در ۀيكی از وجوه همانندی میان نظري   
واهر فرد نامتناهی هستند. آنها گردانند که مرکب از ذرات يا ج عالم را به جوهری واحد بر می

نیستند و هر لحظه  نیشوند، شناخت ذرات از طريق اعراضی که بر آنها عارض می اين  معتقدند که
د يا از يكديگر ينآ  ای فراهم ذرات به گونه اين  باورند که هرگاه اين  اند و بر در دگرگونی و تبدل

د، به صورتی از وجود ظاهر شده و با شتاب ها ملحق شو عرض با آن عرض به آن اين  جدا شوند و
پوشند، بدين گونه موجودات و  آورند و صورتی ديگر می جامه آن صورت را از تن به در می

است که در نگاه  اين  گردند. تفاوت اصلی میان ديدگاه اشاعره و مولانا صفات آنها بر ما ظاهر می

 اين  باور است که اشاعره اين  د. مولانا برمولانا جواهر در تجدد امثال، فرقی با اعراض ندارن
 اين  ايراد وی بر اشاعره  اند و ای از اعراض است، درک نكرده مطلب را که کل جهان مجموعه

اند، چیزی جز تجلیات  است که اعراض که به طور نامحدود و در صور مختلف در تبدل دائمی
هر غايی ازلی که همان نفس رحمانی يا حقیقت يا جو اين  اشاعره از وجود بنابراينحق نیستند 

اند  ای که حامل تناقض است، سوق داده شده وجود منبسط است، غافل شده و به سمت نظريه

 (.126، ص همان)



 1400 تابستان، هفتو     شمارة شصت یكم،و  یستعلمی آینة معرفت، سال ب یةنشر            
__________________________________________________________________________________________ 

  

    

باور است که اگرچه اشاعره به تبديل اجزای عالم عقیده دارند، اما اشتباه آنها در  اين  مولانا بر   
شود و آن صور را در خود  عقل درک می ۀکه به وسیل آنجاست که از معرفت حقیقت و جوهری

 آمدند. تحقیق نائل می ۀيافتند، به مرتب پذيرند، باز ماندند و اگر بدين نكته دست می می

 
 نتیجه 

، سپس از آنجا که  اند خلق مدام ارائه داده ۀن مقاله، نخست تبیینی اجمالی از مسئلاي  نويسندگان در
نزد  يونان و ةبا بحث جوهر وعرض دارد، آن را در دور   میتقیمبحث خلق مدام، ارتباط مس
 فلسفی نظريه  و  میبعدی به مبانی کلا ۀدر مرحل تحقیق قرار داده و متكلمان اشعری مورد بحث و

اشاعره  ۀانديش  تطبیق میان در نهايت به مقام مقايسه و مولانا و از نظر اشاعره و« تجدد امثال»
 اين متكلمان اشاعره بر ۀانديش  ن است کهاي  ن پژوهشاي  م . حاصلاي اختهپرد  مسئلۀومولانا در 

وجود ثابتی ندارند و پیوسته تحت  ر است که جهان هستی مرکب از اعراضی است کهتفكر استوا
پی آنها  به   رد  تجدد اعراض و نو به نو شدن پین اي  .شوند تجديد می -تعالی -حضرت حق ةاراد

قاعده  اين  متكلمان اشاعره معتقدند که وماند.  میچ عرضی در دو زمان باقی نکه هیاست  ای گونه
در مولانا لیكن  .شمارند میدر اجسام و انواع جواهر جايز ن آن را ودهد  میض رخ اعراتنها در 

  ۀتا نظريسعی نموده است  مختلفی شواهد متعدد و ۀاز جمله مثنوی معنوی با ارائ وخود آثار 

  اينافزون بر  اجسام عالم نیز تسرّی وتعمیم دهد. بر اعراض به جواهر و افزونرا  «تجدد امثال»
هدف از خلقت  وی همچنانكه عالم طبیعت را مشمول حرکت دائم ومستمر ) حرکت جوهری( و

پذيرد؛ همچنین مطابق  داند و سكون و رخوت را نمی میرا تغییر و حرکت برای رسیدن به کمال 
نگاه وی به  تحول  است و ر موجودات مافوق عالم طبیعت نیز قائل به تغییر ود« تجدد امثال»اصل 
موجودات را دارای خلع و لبس نی است که بر اساس آن عارفانتجدد امثال يک نگاه  مسئلۀ

 اين   د و هر لحظه فاعل مختارنشو میديگر معدوم  ای موجود و در لحظه ای داند که در لحظه می
ن است که انسان عارف در اي  جنبش برای ن سیر وحرکت واي  و ت.جهان در خلق جديدی اس

 ۀرا به مرتب آنی خود از حرکت تكاملی باز نماند بلكه در هر لحظه و ستگاه متوقف نشود واي  يک
انگیزه طرحشان  اين نوع نگاه متفاوت از نگاه اشاعره است که نوع بینش آنها وو بالاتری بكشاند. 

 دارد.  میکلا ۀجنب ،کاملاًمسئلۀاز 

 
 ها یادداشت

1. Ousia 
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 الجوهر، الذی له حیّز، الحیزّ هو المكان او ما بقدر تقدير المكان عن انّه يوجد فیه غیره.. 2

  العرض، هو الذی يعرض فی الجوهر.. 3

4. Creation of nothing. 
5. Creation of mater. 
6. Creation ex deo. 
7. The One. 

 .الا کلمح البصر او هو اقربو ما امر الساعه . 8
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